
              ....خر مُھره 
 

 این ریس تقلب کار دگر کاری نیست                دولت مردمی ساختن ،  دّبلھ ماری نیست 
  مداری نیست                نشود راست کج اندیش ، جای زاری نیستکار دولت ، چشم بندی

ت   بھ بی ننگی کمر بستھ اسغلامک                                این   
                                  ملخی است کھ یکبار دگر ،  جّستھ است

  »ز کسی کس، ز خار باشد خس « : دو بال کرگس               راست گفتند دو فساد پیشھ شده باز
) او داند و بس ( یکی چپاولگر معروف کھ نمی گوید ، بس         دیگری جانی مشھور کھ   

                 کنند با پنبھ ھلاک مردم و کشند کفنش                
!                               کرگسک خوب بپیچد خود را با چپنش ؟  

  کردند  رذالت   ،  با  قرار دادتجدید             در حضور ھمھ سوگند بھ خیانت کردند
  تجارت کردند ھـــیا  ،  مظلم و بیداد بھ مردم  را حمایت کردند              برای خود

                               کي بود حاضر در آن مجلس تحلیف ، بگو 
                                تفنگ سالار و چپاولگر و کذاب  و دورو

 وضع کشور ھمان گونھ دگرگون باشد              جگر مردم بیچاره ، ھمیش خون باشد 
افیون بــاشد               دولت ملوث خود عامل و مضمون باشد وقت خوشبختی قاچاقبر   

                               غرق در شر و فساد است سراپای زمام 
  امـــام  ،                               حاکم و قاضی ، وکیل و وزیر و

ی بھ سناست ھنوز قاتل و جانی و زانی بھ شوراست ھنوز              پیر کذاب دروغگو  
نقش چلیپاست ھنوز) آزادی ( حق و انصاف و مساوات  تیپاست ھنوز             بھ جبین   

                                آنکھ در فکر محو طالب شده ، خود طالب است
                                کشتھ و فاقھ و مظلوم ملت  ،  کي غالب است ؟

!! چھ حال گشتھ کنونن          روزگار عجیب است ، وای لانھ شیاد و شغال  ،  گشتھ  کنووطنـــم  
چون کھ دوران دغلباز و د جـــــال گشتھ کنونملت از گشنگی و فقر بی حال گشتھ کنون            

                                کشتھ و بستھ ای بیـــداد شده ھموطنـــم 
                  نعش بی گور بنالد ، کھ مــن بــی کفنــم               

!مُلک اشغال شده ، او دُھل دوسر میزند واه ؟!!         جھل و بی دانشی گلوی ھنرمیزند ، واه   
!!؟ واه  شرر میزند  ،  میزند واه           استعمار باز بھ ھستی)  قمر شقِ( شاه شجاع قصھ از  

             حفظ آزادی و تمامیت ارضی بھ کجاست ؟                     
                                 حق بیان حقیقت ، دموکراسی بھ کجاست ؟؟ 

   
و راستگوست ، برند برسر دارھرکي را مُومن   زالو وار           خون بود  تشنھ  دین و دولت  

   جفا ھــا تکـــــرار  ، اینز پیش شـــدها          بیشتر  زورگوی ، راشی وطرارکاسب روز بود 
                               تا تو آگاه شوی  ،  خرمُھره نگین خواھد بود 
                               روز و روزگار چنین است و چنین خواھد بود

ـم آســان گردد چــاره و درمان گردد           ریشھ کن کردن بیداد ،  ھــ» انقلاب مردمی «   
 گر شعار ،  خدمت راستین بھ انسان گردد          خوشبخت درھمھ دنیا ، قوم افغان گــردد 

دلشـــاد   مــردم  شود کشور و آبــاد                              بــاز   
زند بال ، چو مـــرغ آزاد ) ناتور (                          شعر   



 


